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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

ها
ره‌

چه

محمدرضــا شــفیعی: در مرحله تحقیقات براســاس صوتــی که از رجوی شــنیدم جمله‌ای داشــت که 
می‌گفت ما با بهشتی نمی‌توانستیم کنار بیاییم و دلایل متعددی برای حذفش داشتیم. ما با آخوندی که 
کیف دارد و لباس اتو کشیده تنش می‌کند، رمان می‌خواند و… نمی‌توانیم کنار بیاییم و حذفش اجباری 
بود. بهترین انتخاب ما برای بیان خصوصیات شــهید بهشــتی همیــن گونه بود. آنچه که قرار اســت از 

شخصیت او بدانیم این بود که او را از نگاه مخالفان ببینیم و بدانیم چرا ناگزیر از حذفش شدند.
از صحبت‌های این تهیه‌کننده سینما در نشست خبری »ضد«

شهید بهشتی از نگاه مخالفان
امیرعباس ربیعی: اینکه پروژه‌ای برای خود تعریف کرده باشم که درباره نفوذ باشد، این‌طور نیست. هر فیلم 
مضمون مرتبط با خود را می‌طلبد، در این فیلم هم چون مســأله، نفوذ و انفجار حزب بود، چنین پایان‌بندی 
انتخاب شد. نیاز بود روی چهره بهشتی متمرکز باشــیم، چون حزب آخرین جایی بود که دکتر بهشتی رفت. 
اسلوموشن قسمت ورود دکتر بهشتی هم منطق سینمایی داشت، چون زاویه نگاه سعید است که با احساس 

خاصی نظاره‌گر دکتر بهشتی است چون او تنها کسی بود که می‌دانست در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
از صحبت‌های این کارگردان سینما در نشست خبری »ضد«

نیاز بود روی چهره بهشتی متمرکز باشیم
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شمایل جوان عاصی

برشی از جنگ به روایت خلبان‌های اف-14

چهره‌روز

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

به بهانه حضور مصطفی زمانی در »بدون قرار قبلی«

گاه‌شمار 
جشنواره
 سی و هشتمین
 دوره
بهمن  1398 

هشــتم  و  ســی  دوره 
فیلم فجــر در بهمن 
مــاه 1398 به دبیری 
داروغه‌زاده  ابراهیــم 
در تهران برگزار شــد. 
ایــن دوره بــه تحریم 
جشــنواره  گســترده 
برخــی  توســط 
هنرمنــدان و اعتراضات فــراوان برخی از آنها 
به بعضی از مسائل وسیع مربوط به جشنواره 

و داوری‌هــا مشــهور اســت. ترکیــب اعضــای 
هیــأت داوران بخــش ســودای ســیمرغ ایــن 
دوره را چهره‌هایــی چون: نرگــس آبیار، تورج 
اصلانــی، عبــاس بلونــدی، رضا پورحســین، 
فریــدون جیرانــی، ســعید راد، محمدمهدی 
عسگرپور، طهماسب صلح‌جو و مازیار میری 
تشــکیل دادنــد. فیلم‌هــای »شــنای پروانــه« 
و »روز صفــر« بــا کســب 5 ســیمرغ بلوریــن 

بیشترین جوایز این دوره را کسب کردند.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم با حضور رقبایی 

روز صفر

مثــل: آتابای، درخت گردو، روز صفر و شــنای 
پروانه، به فیلم خورشــید به کارگردانی مجید 
مجیدی اهدا شــد؛ فیلم خورشــید موفق شــد 
و  فیلمنامــه  بهتریــن  بلوریــن  ســیمرغ‌های 
بهتریــن طراحی صحنه را نیز به دســت آورد. 
همچنین ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 
با حضــور کارگردان‌های مطرحی چون: نیکی 
کریمــی، مرتضی فرشــباف، مجیــد مجیدی، 
سعید ملکان و محمد کارت، به محمدحسین 
مهدویــان بــه خاطــر فیلم زیــر درخــت گردو 

رســید. ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقش 
اول مــرد بــه پیمان معادی به خاطــر بازی در 
فیلم درخت گردو اهدا شــد و نازنین احمدی 
موفــق شــد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر 
نقــش اول زن را بــه خاطــر بــازی در فیلــم ابر 
بارانش گرفته از آن خود کند. بامداد افشــار به 
خاطر موسیقی متن فیلم پوست موفق شد تا 
ســیمرغ بلوریــن این بخش را به دســت آورد. 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلــم از نگاه ملی به 

روز صفر به کارگردانی سعید ملکان رسید.

در بخــش بهتریــن فیلــم از نگاه تماشــاگران، 
ســیمرغ بلوریــن ایــن بخــش به فیلم شــنای 
پروانه به کارگردانی رسول صدرعاملی رسید؛ 
ایــن فیلم موفق شــد تا ســیمرغ‌های بهترین 
تدوین، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد-امیر 
آقایی-و بهترین بازیگر نقش مکمل زن-طناز 
طباطبایی- را نیز کسب کند. جایزه ویژه هیأت 
داوران به فیلم روز صفر رســید و فیلم آبادان 
یــازده 60 موفق به دریافت جایزه ویژه ســردار 

سلیمانی شد.

ســریال  ستـــــــــاره 
پـــربیننده »یوسف 
)فرج‌الله  پیامبــر« 
سلحشــور( خیلــی 
ســایه  زیــر  از  زود 
نقــــــــش تاریخــی 
مذهبـــــــــی‌اش،  و 
بیرون آمد. اگرچه 
هنوز بســیاری او را 
با نقش یوسف می‌شناسند، اما زمانی 
در نخســتین ســالی که مقابل دوربین 
ســینما رفت، ســه نقــش متفــاوت در 
»کیفــر«  بهرامیــان(،  )بهــرام  »آل« 
بغــداد«  »بــدرود  و  فتحــی(  )حســن 
)مهدی نادری( بازی کرد. از میان این 
ســه فیلــم، »کیفر« بیشــتر دیده شــد، 
نقش‌آفرینــی خوب زمانــی در »بدرود 
بغداد« به‌دلیل اکران نشــدن فیلم به 
چشــم نیامــد و »آل« مــورد توجه قرار 
نگرفــت. با ایــن همه، ســینمای ایران 
صاحب بازیگری شــده بود که درعین 
داشتن جذابیت‌های ظاهری و فیزیک 
مناســب بــرای بــازی در نقــش جــوان 
اول، صدای خوب و میمیک مناسب و 

انعطاف و استعداد داشت.
زمانــی بواســطه چهــره‌اش، مناســب 
ایفــای نقــش جوانــان عاصــی و تلــخ 
»جیب‌بــر  در  کــه  تصویــری  اســت. 
خیابــان جنوبی« )ســیاوش اســعدی( 
بــه بهتریــن شــکل آن را تثبیــت کــرد. 
نقــش جهان در ســریال »نهنگ آبی« 
)فریــدون جیرانی( یکــی دیگر از نقاط 
عطف کارنامه اوســت. در قالب نقش 
خرده‌خلافــکاری جــذاب کــه ظاهــری 
بــه  جنون‌آمیــز  عشــقی  و  متفــاوت 
آناهیتــا )لیــا حاتمــی( داشــت. نویــد 
اســدی‌زاده(  )کیــارش  »کرگــدن«  در 
بواســطه تلخی و تنهایی در این دســته 

جــای می‌گیــرد. مصطفــی زمانــی با 
صدای خــوب و نگاه‌هــای عمیق، 

ایــن  در  کــه  شکســتی  و  یــأس 
شــخصیت‌های بــه آخــر خــط 

عینیــت  دارد  وجــود  رســیده 
می‌بخشــد. اما متأســفانه نه 
»جیب بــر خیابــان جنوبی« 
در زمــان خــود دیــده شــد و 
نــه »نهنــگ آبی« تماشــاگر 
کــه جنــس  بالایــی داشــت 
دیــده  آن  در  زمانــی  بــازی 
شــود. وضعیــت »کرگــدن« 
هم، بهتر از ســریال فریدون 
جیرانــی نبــود و این ســریال 
خانگــی  نمایــش  شــبکه  در 

مخاطب بالایی پیدا نکرد.
مصطفــی زمانــی در جوانــی 
وارد ســینما شــد، نســبتی بــا 

خیلــی  امــا  نداشــت،  ســینما 
زود و زیرکانه مناســبات سینما 

فیلم‌هــای  تعــداد  دریافــت.  را 
به‌عنــوان  او  کارنامــه  ضعیــف 

بازیگــری جــوان که می‌توانســت 
مالــی  پیشــنهادهای  وسوســه 
عجیب و غریب شود، بسیار اندک 

اســت. فیلم‌های ضعیــف کارنامه 
او )یک روز بخصوص یا ماهی ســیاه 

زمانــی  کــه  هســتند  آثــاری  کوچولــو( 
تلاش کرده در آنهــا ضعف فیلمنامه 
یــا شــعاری بــودن اثــر را بــا بــازی‌اش 
جبــران کند. او مثل اغلــب بازیگرهای 
حرفه‌ای، با نقش‌هــای خوبش که کم 
نیســتند در خاطره‌ها مانــده، از جمله 

نقش کوتاهی که در »بدون قرار قبلی« 
)بهروز شعیبی( بازی کرده و این روزها 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر دیده 
می‌شود. نقش جوانی که کفشدار حرم 
امام رضا)ع( است و روحیه‌ای معنوی 
و مذهبی دارد. بازی زمانی توأم با وقار 
و آرامشــی اســت که در این شخصیت 
بواســطه سیر و سلوکی که دارد، درونی 

شده است.
خــوش  و  جــوان  بازیگــران  میــان  از 
ســیمایی که در دهه هشــتاد به سینما 
آمدنــد، مصطفــی زمانی بــا همه فراز 
بــرای  کــه  کارنامــه‌اش  فرودهــای  و 
یــک بازیگــر حرفــه‌ای طبیعی اســت، 
کارنامــه‌ای قابل قبــول و متنــوع دارد. 
حضــور در ســینمای متفــاوت )ملکه( 
و بــازی در ســریال‌های پرمخاطــب و 
پربیینــده )شــهرزاد( و بــازی خوب در 
نقش‌های دشــوار و خاص، )جمشــید 
در ملکه یا نقش مرد مهاجر در برلین 
منفی هفت( از او بازیگری چند وجهی 
بازیگــری  می‌ســازد.  اعتمــاد  قابــل  و 
کــه می‌توانــد در نقش‌هــای درونگرا و 
برونگــرا بــه چشــم بیایــد. بازیگری که 
شــاید هنــوز شــاه‌نقش کارنامــه‌اش را 
بــازی نکــرده باشــد. فرصتی کــه همه 
قابلیت‌هــای این بازیگــر را به نمایش 
بگذارد و جهشــی بــزرگ در کارنامه او 

باشد.

ëë فکــر می‌کردید که در بســتر قصه‌ای متعلق به 
بخش کمتر دیده شده از جنگ توانسته اید تاریخ 

معاصر را از نگاه یک خلبان روایت کنید؟
حیدری: به نظرمن روایت‌های شــخصی 
از تاریخ معاصر رســمی نیســت. بخصوص 
وقتــی دربــاره حضــور  ایــن قشــر از افــراد در 
جنگ صحبت می‌شــود، هیچ فیلم یا کتابی 

وجود ندارد.
ëë این کمبــود ضعف تاریخ شــفاهی در حوزه 

پرداخت به خاطرات شهدا است؟
حیدری: بله دقیقاً.

علی محمــدی: در مرحلــه تحقیق وقتی 
ســراغ خلبان‌ها می‌رفتیم، در ســاعات اولیه 
گفت‌و‌گــو همه چیــز را نمی‌گفتند امــا از یک 
جایــی به بعــد انگار مطمئن می‌شــدند تیم 
مــا از زاویــه دیگر بــه موضوع حضــور خلبان 
در جنــگ نــگاه می‌کنــد و در نهایــت اعتماد 
می‌کردند و نکاتــی را مطرح می‌کردند که در 
شــرایط غیر از اعتماد حرفی از آن نمی‌زدند 

و ایــن ارتباط ادامه پیدا کرد تا اینکه بســیاری 
از نــکات را در طــول زمان به مــا گفتند. حتی 
همســر شــهید عبــاس دوران حاضــر نبــود 
عکس به ما بدهد. او می‌گفت که نمی‌خواهد 
کسی درباره همسرش فیلم بسازد اما بعد از 
یکســال راضی شد عکس‌های شــهید دوران 
را در اختیــار ما بگذارد. وقتی یادداشــت‌های 
پــروازی شــهدای خلبــان را می‌خواندیــم و 
در طــول پروژه اســتفاده می‌کردیــم، متوجه 
شــدیم کــه با چه شــرایط ســختی همــه آنها 
پشــت به پشــت هم ایســتادند، جان خود را 
در دســت گرفتنــد و از خاک کشــورمان دفاع 
کردند. بنابراین آنچه دریافتم این بود که نوع 
جنگ و دیدگاه آنها نســبت به دفاع از میهن 
متفاوت از کلیشه‌های رایجی است که تا کنون 

گفته شده است.
زمــان فیلمبــرداری خیلــی اتفاقــی یــک 
خلبــان اف-14 زمان جنگ میهمــان ما بود 
و گــروه هــم داشــت کار می‌کــرد. در یکــی از 
کــه فیلمبــرداری می‌کردیــم،  صحنه‌هایــی 

متوجه حس خلبان شــدم و دیدم که با همه 
وجود اشک می‌ریزد. وقتی حال دگرگون او را 
دیــدم گروه را متوقف کــردم و او بازیگر فیلم 
کــه نقــش یکی از خلبان‌هــا را بــازی می‌کرد، 
در آغــوش گرفــت و گفــت آرام بــاش و بعد 
می‌گفــت این زندگی من اســت. می‌گفت ما 
در هــر پرواز که به آســمان می‌رفتیم هزار بار 
می‌مردیم و زنده می‌شدیم. تعریف می‌کرد 
کــه یکــی از همرزمانش می‌گفــت وقتی من 
مــردم هر چی از مــن باقی ماند، در کشــورم 

خاک کنید تا روحم از ایران محافظت کند.
حیدری: اتفاقاً در یک بخش از فیلم یک 
دیالوگ داریم که می‌گوید در دل جنگ وقتی 
همه چیــز به هم ریخته بود یک مادری بچه 
ســوخته خــودش را گذاشــت در آغــوش من 
و گفــت بی‌غیــرت. و بعــد می‌گویــد من غیر 
از جنگیــدن چه کار می‌توانســتم بکنــم و آن 
صدایی که در فیلم شــنیده می‌شــود صدای 

همان خلبان است.
ëë در طــول تحقیقات خــود، آنچه به دســت 

آوردید به‌صورت میدانی و پــرس و جو بود، یا 
به مراکــز و نهادهایی که به لحــاظ آماری غنی 

هستند هم مراجعه کردید؟
حیــدری: لحظــه بــه لحظــه‌ این فیلــم را 
خــود مــا تحقیــق کردیــم. از لحظــه اول کــه 
ایــده شــکل گرفــت و فکــر کردیم کــه چقدر 
ایــده جذاب اســت، نــام بیــژن عاصــم را در 
گــوگل جســت‌و‌جو کردیــم و متوجه شــدیم 
هیچ اســمی از او نیست و هیچ نشانی یافت 
نمی‌شود. یا اینکه هیچ اطلاعاتی درباره اتاق 
کنترل جت شــکاری نیســت حتی تا مدت‌ها 
نمی‌دانســتیم ایــن اتــاق پلکانــی اســت. تــا 
مدت‌ها نمی‌دانستیم این اتاق تاریک است 
یا حتــی دمای خــاص دارد. لحظه به لحظه 

جست‌و‌جو کردیم تا فیلم ساخته شد.
علی محمدی: خلبانی را دعوت کردیم او 
با رســم شکل به ما توضیح داد تا اینکه فضا 

را پیدا کردیم.
حیــدری: در ســاخت ایــن فیلــم ســعی 
کردیــم تمــام تخصص‌هــای لازم مربوط به 

این حرفه را در نظر بگیریم که اگر یک خلبان 
از آن نســل یــا خلبــان آگاه به این نــوع پرواز، 
فیلــم را دیــد با یــک اثر دانســته و تخصصی 

مواجه شود.
ëë در ساختارشــکنی  یــک   »2888« فیلــم 

ســینمای جنــگ اســت و فیلمــی اســت که 
می‌تواند برای نســلی از جنگ حــرف بزند که 
آن دوران را ندیده و درکی از آن شــرایط ندارد. 
فکر می‌کنید نسل جدید چقدر می‌توانند درد 

جنگ را با این فیلم بفهمند؟
علــی محمــدی: طبیعتــاً خیلــی دوســت 
داریــم وقتی ایــن فیلم را می‌بینند و از ســالن 
بیــرون می‌روند درباره آنها جســت‌و‌جو کنند. 
بگردند و پیدا کنند محمود اسکندری، حسین 
خلعتبری و بسیاری دیگر از خلبان‌های دوران 
جنگ چه کسانی بوده‌اند و اگر این اتفاق افتاد 
تیم ما برده و اگر این اتفاق نیفتد فکر می‌کنم 
10 ســال دیگر بالاخره افــراد تاریخ جنگ این 
مملکــت را مرور می‌کننــد و بعد این فیلم در 
آینــده حتماً جای خود را بیشــتر پیدا می‌کند. 
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ایستایی اخلاق در برابر موقعیت‌ها
هادی محقق از کارگردانی فیلم  »درب« به »ایران« گفته است

گپ‌روز
سپیده شریعت 

رضوی 
خبرنگار

هادی محقق کارگردان فیلم سینمایی »دِرب« می‌گوید این اثر درباره 
ضرورت اخلاق و میزان ایستایی آدم‌ها در برابر موقعیت‌هایی‌ است 
که در زندگی با آن روبه‌رو می‌شــوند؛ در حقیقت زندگی بدون اخلاق 
خرابه‌ای بیش نیســت. »»دِرب« روایتگر مأمور اداره برقی اســت که 
قرار است برق خانه‌ای تَک و دورافتاده را وصل کند.« جمله‌ای که در 
ابتدا خواندید داستان یک خطی فیلم سینمایی »دِرب« جدیدترین 
ســاخته هادی محقق به تهیه‌کنندگی رضا محقق است که در بخش 
ســودای سیمرغ چهلمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد. این اثر که در استان کهگیلویه‌ و 
بویراحمد و در روســتاهای اطراف شهر سوق فیلمبرداری شده است، قصد دارد از انسانیت 
بگوید و به نوعی مخاطب با مؤلفه‌های ســینمای شــاعرانه روبه‌روســت. هــادی محقق در 
این اثر نیز همانند دیگر آثارش از بازیگر چهره یا شــناخته شــده استفاده نکرده است و همه 
نقش‌آفرینــان پروژه نابازیگر هســتند که این اتفاق قطعاً چالشــی برای کارگــردان به همراه 
داشــته تا جایی که خود بازی در نقش کاراکتر اصلی قصه را برعهده گرفته است. آنچه که در 

ادامه می‌خوانید گفت‌و‌گوی ما با هادی محقق است.

ëëدِرب« به چه معناست؟«
»دِرب« به معنای زمین سفت است و این 
نام یک قرابت معنایی با اراده کاراکترهای 

فیلم دارد.
ëë شــما ســاخته  جدیدتریــن  مضمــون 

چیســت و چه تفــاوت یا شــباهتی با آثار 
قبلی شما دارد؟

»دِرب« دربــاره ضــرورت اخــاق و میــزان 
ایســتایی آدم‌هــا در برابــر موقعیت‌هایــی‌ 
اســت که در زندگی با آن روبه‌رو می‌شوند، 
چراکــه زندگی بدون اخلاق خرابه‌ای بیش 
نیست؛ از سوی دیگر این فیلم بی‌شباهت 
به دیگر آثارم نیســت و حداقل من تفاوتی 

بین آنها نمی‌بینم. 
ëë ایــده ایــن فیلم چگونــه به ذهن شــما

رسید؟
مــن دوســتی دارم کــه رئیــس اداره بــرق 
دهدشــت  شهرســتان  در  منطقــه  یــک 
اســت و الهــام اصلــی بــرای پرداختــن بــه 
موضوع فیلم به آشــنایی من با او و کارش 

برمی‌گردد.
ëë شما در آثاری که تاکنون خلق کرده‌اید

از بازیگــر چهــره یــا شــناخته شــده بهره 
اتفــاق  ایــن  هــم  »دِرب«  در  و  نبرده‌ایــد 
رخ داده اســت. چگونــه به ایــن ترکیب 

بازیگران رسیده‌اید؟
همه نقش‌آفرینان »دِرب« نابازیگر هستند 
و سرنوشت اینگونه ما را در دایره تقدیر خود 
قرار داد. من در حقیقت برای بازی گرفتن 

از این دوســتان تلاش کردم احساساتشــان 
را کــه ضــرورت نقــش و لحظــه بــود، بیدار 
کنم البته باید بگویم خودشان نیز باهوش 

بودند و از عهده نقش‌ها برآمدند.
ëë شــاید در کمتر اثر ســینمایی کارگردان

خــود ایفاگر نقش اصلی قصه هم باشــد. 
با چــه چالش‌هایی در این مســیر روبه‌رو 

بوده‌اید؟
بزرگ‌تریــن چالش من ایــن بود که لحظه 
را بــاور کنم، حس لحظه را به وجود آورم و 
بعد باور و احســاس را به مخاطبان منتقل 

کنم.
ëë آیا به سراغ گزینه‌های دیگر برای ایفای

نقش اصلی رفتید؟
بلــه. از افــرادی برای بــازی در نقش مأمور 
اداره برق که من آن را ایفا می‌کنم، تســت 
گرفته شد اما از عهده آن برنیامدند، چراکه 
نقش جزئیات زیادی داشــت که تنها خود 
مــن از آن آگاهــی داشــتم. از ســوی دیگــر 
چــون برای فیلمبــرداری »دِرب« به زمین 
ســبز نیاز داشتیم و فصل بسرعت در حال 
تغییر بود یعنی زمین از حالت ســبز بودن 
به زردی می‌رفت، ناچار شــدیم دســت به 

انتخاب بزنیم. 
ëë پــروژه ایــن  از  کــه  اخبــاری  در 

به‌صورت رســمی منتشــر شــده 
اســت، بــه ایــن مــورد اشــاره 

شــده اســت کــه »دِرب« تنها 
نماینده ســینمای هنری ایران 

در چهلمین جشــنواره فیلم فجر اســت. 
ویژگی‌های این فیلم چیست که جزو آثار 

سینمای هنری محسوب می‌شود؟
البته من به‌عنوان کارگردان جرأت نمی‌کنم 
این ادعا را داشته باشم و می‌گویم این ادعا 
بایــد از بیــرون تعبیر شــود کــه آیــا »دِرب« 
نماینــده ســینمای هنری هســت یا نــه. در 
حقیقت تعریفی اســت که از خارج باید به 
اثر داده شــود و شــاید خودخواهی باشد اگر 
مــن بخواهم این صحبــت را تأیید کنم اما 
شاید بتوان براساس ایستا بودن دوربین در 
فیلــم، درنگ در لحظه، میــزان مفاهیمی 

کــه در »دِرب« وجود دارد و احساســاتی که 
به تصویر کشــیده می‌شــود، این لقب را به 

اثر داد.
ëë جدیدتریــن ســاخته شــما ماننــد دیگر

آثارتان حال و هوای متفاوتی نســبت به 
فیلم‌های ســینمای بدنه و در حال حاضر 
نســبت به دیگــر آثــاری که در جشــنواره 
آیــا  دارد.  دارنــد،  حضــور  فجــر  فیلــم 
تمهیداتی در فیلم برای جذب مخاطب 

اندیشیده‌اید؟
من معتقدم کار من فقط فیلم ساختن است 
و جذب مخاطب نیســت شــاید برای جذب 
مخاطــب عناصــر دیگــری ماننــد تبلیغــات 
کــه خــارج از حــوزه تخصصــی مــن اســت و 
صلاحیتی در این زمینه ندارم، لازم باشد، اما 
باید بگویم اساســاً این گونه از ســینما که واژه 
هنری بدان اطلاق می‌شود، مخاطب خاص 
خــود را دارد و شــاید به مــرور زمان مخاطب 
خــود را پیــدا کنــد. از ســوی دیگــر مخاطبان 
برخی از فیلم‌ها مقطعی و مخاطبان برخی 
دیگــر از فیلم‌ها دامنه‌دار اســت که امیدوارم 

فیلم من جزو دسته دوم باشد.
ëë چرا اکثر آثاری که شــما دست به خلق 

روایــت  زادگاهتــان  در  می‌زنیــد،  آن 
می‌شود؟

به دلیل شــناخت منطقــه و مضامینی 
که قصد تعریف آن را دارم که بیشتر در 

طبیعت جواب می‌دهد، شــهر خود را برای 
ساخت فیلم انتخاب می‌کنم.

ëëسینما برای شما چه معنایی دارد؟ 
سینما برای من می‌تواند این معنا را داشته 
باشــد که آن چیزی را کــه فکر می‌کنم، ارائه 
بدهم. در حقیقت ســینما مظهــر زیبایی و 
نــور برای من اســت و احســاس می‌کنم راه 
خوبــی را بــرای انتقال ایــن دو واژه در پیش 

گرفته‌ام.
ëë آیا فکر می‌کردید فیلم شــما با توجه به

ویژگی‌هایی که دارد و بیشــتر به ســینمای 
هنــری متمایــل اســت، بتواند بــه بخش 
ســودای ســیمرغ جشــنواره فیلم فجر راه 
پیــدا کنــد؟ پیش‌بینــی شــما از اســتقبال 

مخاطبان چیست؟
هیچ پیش‌بینــی برای حضور ایــن فیلم در 
بخش سودای ســیمرغ چهلمین جشنواره 
فیلــم فجــر نداشــتم، چراکــه بــه هــر حال 
هیــأت انتخــاب نگــرش خــاص خــود را با 
ســطحی از بایدها و نبایدهایی که هســت و 
ما هم بی‌اطلاع هســتیم، دارد. اصلًا به این 
مسأله فکر نمی‌کردم چون اگر می‌خواستم 
فکر کنم دچار یک شکســت درونی و شــاید 
ناامیدی می‌شــدم. مــن معتقــدم فیلم را 
باید بــرای خودش ســاخت بعــد اگر فیلم 
ســالم باشد مســیر خودش را پیدا می‌کند و 

پیش می‌رود.
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